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امکان حصول معرفت برای آدمی، ترسیم  خصوصسینا در  های ابن تلاشجمله از 
سینا بر مبنای ارتباط  مکان معرفت از منظر ابن. ایند شناخت و مراحل آن استافر

ماهوی میان آنها  ةرابطگرایانه میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض با برقراری  واقع
گردد. وی با دو وجهی دانستن معنای حقیقت، حقیقت به معنای مطابقت   تصویر می

متعلق  ةاما با این فرض که در مطالع ،پذیرد  صورت ذهنی با متعلق شناسایی را می
ورزد و این به دلیل   شناخت، تمام وجوه معرفتی آن به ذهن منتقل گردد، مخالفت می

منابع شناختی در پوشش حقیقت و گزارش آن به دستگاه ادراکی  های محدودیت
هایی است که وی در  ها و پاسخ سینا، تحلیل های ابن انسان است. از دیگر تلاش

دعای اصلی شکاک در امکان شناخت و باور موجه، ارویارویی با شکاکیت و نقض 
که در را ی غیر پایه سینا باورها دارد. ابن  به سود معرفت و واقع نمایی آن عرضه می
بر باورهای پایه مبتنی ساخته و با  ،شوند  ارتباط و نسبت با دیگر باورها موجه می
باورهای پایه، توجیه آنها را با ارجاع به  ةتوجه به چگونگی حصول تصورات سازند

ها، در نهایت بر  برخی راه حل ةسازد. وی با ارائ  واقعیت و حکایت از آن مستند می
خیزد.   معنابخشی زبان و دلالت ارجاعی معنی، با شکاک به چالش برمی اساس اصل

شناسی، اصل تناقض را در حقیقت از  گرایانه در معرفت سینا با رویکردی واقع ابن

                                                 
 khademi4020@yahoo.com 
 

 آماده شده استاین مقاله با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان      

      



   39، بهار ، سال چهاردهم، شمارة سی و هشتمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی          

___________________________________________________________________________________ 

 

شناختی  هستی ةاوصاف موجود بماهو موجود دانسته و با ارجاع آن به متن واقع نظری
 کشد.  معنی را به تصویر می

    گرایی، مطابقت، شکاکیت،  شناسی، واقع امکان معرفت، معرفت
سینا ابنمبناگرایی،     

 لهئطرح مس

، بحث از چیستی معرفت و امکان آن است. شناسی معرفتترین مباحث در  یکی از اصلی
از  ،گیرد  میاینکه به چه چیزی معرفت داریم یا به عبارت دیگر معرفت به چه چیزی تعلق 

به معنای حقیقی  -است. این پرسش که آیا معرفت  شناسی معرفت های ین پرسشتر مهم
شکاکیت دارد. پرسش از  ةلئامری ممکن است یا خیر؟ ارتباط تنگاتنگی با مس -آن 

تاریخ فلسفه  یگردد، در ط  میامکان معرفت حقیقی که به سوفسطائیان یونان باستان باز

ذا یکی از مسائلی که در این مقاله پیرامون آن ل ؛مکرر واقع شده است های مورد واکاوی
و دریافت  را تمثل معرفت الشفاءدر کتاب  سینا ابن شکاکیت است. مسئلة شود،  میبحث 

، چنانکه در )71، صالالهیات الشفاء، ،سینا ابن (داند  میمعنای متعلق شناخت در ذهن 

کل ادراک انما هو أخذ ویشبه أن یکون »همین تعریف را در نظر دارد:  ةالنجاکتاب 

لذا هر ادراکی در حقیقت دسترسی فاعل شناسا  ،)433ص  ،ةالنجا ،همو(«المدرک ةصور

گوید:    میچنین  الاشاراتدر کتاب  سینا ابنبه صورت ادراکی متعلق شناسایی است. 

 همو،(«درکه یعند المدرک یشاهدها ما ب ةـادراک الشیء هو أن تکون حقیقته متمثل»

به معنای حضور شیء یا مثال شیء در « تمثل» ةواژ .)403ص  ،2، جالتنبیهات والاشارات 

بیانگر خودآگاهی است که از آن به معرفت « حضور الشیء»نزد شیء دیگری است. 
 هاست بیانگر ادراک نفس از سایر پدیده« حضور مثال الشیء»شود و   مینفس تعبیر 

در  طور که از تعریف مذکور همان بنابراین .)94-93ص  مصطفوی،سعادت  و جاهمان(
وی به دو نوع  آید،  میبر 2پیرامون علم حضوری سینا ابنو سایر تعاریف  7کتاب اشارات

  -مثال الشیء -صورت ذهنی  ةو شناخت حصولی باواسط -واسطه بی -شناخت حضوری
 شناخت ةمطابقت و معیار انطباق در حقیقت بحثی است در گستر ةاما نظری ،اشاره دارد

 .استحصولی و نه حضوری، لذا مراد از امکان معرفت، بحث از امکان معرفت حصولی 
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اینکه به چه  .7محور اصلی خواهد بود :  4بر این اساس سیر مباحث در این مقاله در 
شکاکیت. بحث  مسئلة .4 ؛اشیاشناخت یا عدم شناخت حقیقت  .2 ؛چیزی معرفت داریم؟
 بررسی معرفت و امکان آن  جهتشی در مذکور تلا ةگان پیرامون عناوین سه

رو  این آید. از  می شمار به  سینا ابناز منظر  شناسی معرفت لةـمسئترین  یـوان اصلـبه عن
امکان  مسئلةیابی به  فوق، وجوه پاسخ ةساماندهی متن اصلی مقاله بر اساس عناوین سه گان

 کشد.   میمعرفت را به تصویر 
 

 گیرد؟  معرفت به چه چیزی تعلق می

 

از معرفت، وجود ذهنی یا همان شناخت حصولی  سینا ابند در تعاریف شچنانکه بیان 

وجود ذهنی است یعنی حصول  ةآنچه سازند ،مطرح و بحث شده است. به عبارت دیگر
از ادراک ، بیان و بدان تصریح گردیده  سینا ابنتعریف  صورت ادراکی در ذهن، در

 است.

 الشفاء، ،سینا ابن( کند  میذهن، به ماهیت تعبیر  ةاکی بر ساختاز صورت ادر سینا ابن    
داند. بنابراین   میو حصول این ماهیت نزد مدرک را همان ادراک  )00ص الطبیعیات،

شناسنده  متعلق معرفت حضوری، وجود سینا ابنطور که توضیح داده شد، از دیدگاه  همان
از ادراک حسی،  اکات حصولی اعمادر باشد. در  میو متعلق معرفت حصولی ماهیت اشیا 

و عقلی، متعلق معرفت همان علم یا به تعبیر دیگر معلوم بالذات است.    میخیالی، وه

در آثار خود از سه نوع ادراک حسی، خیالی و عقلی یاد کرده و در برخی موارد  سینا ابن
به  لشفاءارا اضافه نموده است. وی در کتاب   میادراک نوع چهارم یعنی ادراک وه

وی همچنین  .)00، ص همان(ادراک سخن گفته است  ةتفصیل پیرامون مراحل چهارگان
تأکید دارد که چگونگی انتزاع صورت در تمام انواع ادراکات یکسان نیست بلکه کیفیت 
انتزاع در هر یک از مراحل معرفت از سایر مراحل متفاوت است . به تعبیر دیگر ادراکات 

 شوند.  میو عقلی از مراحل وجود ذهنی تلقی   میی، وهحسی، خیال ةچهارگان
نقشی منحصر به فرد دارد چرا که نخستین  شناسی معرفتادراک حسی از حیث     

پیرامونی  یشود. ادراک انسان از اشیا  میمعلومات انسان از راه ادراک حسی حاصل 
اک حسی و ، ادراک حسی است. چیستی ادراند که در معرض حواس او واقع  میهنگا
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نجا که تحقق آشناختی است. از  ترین موضوعات معرفت چگونگی رخداد آن از مهم
پیرامون چیستی  سینا ابنبررسی دیدگاه  ،سایر ادراکات مبتنی بر ادراک حسی است

 نماید.    میادراک حسی ضروری 

ی نامستقیم گرای بازنمایی یا واقع ةپیرامون ادراک حسی تقریری از نظری سینا ابندیدگاه     
بازنمودهای  ةپیرامونی با واسط یگروی غیرمستقیم در ادراک حسی، اشیا است. بنابر واقع

کیفیات  سینا ابنتوضیح آنکه از نظر  .((dancy, pp.150-152شوند  میشناخته  ذهنی
که اولاً و بالذات متعلق معرفت  اند خارجی یهای انتزاعی اشیا محسوس همان صورت

 شود  میخارجی اطلاع حاصل  یآنها از خصوصیات اشیا ةواسط هب و آیند میشمار به

« میز»ادراک حسی چیزی مانند  ،این اساس بر .)04، صالطبیعیات الشفاء، ،سینا ابن (
 سینا ابنشود. از دیدگاه   میانجام  -محسوس بالذات -ادراک صورت ذهنی آن  ةواسط هب

خارجی، تجرید و انتزاع  ءهای ذهنی از عوارض مادی شی در ادراک حسی، صورت
 ةکی از ماداند  است،« میز»و صورت حسی که در حقیقت همان ماهیت خارجی  اند شده

این است که محسوس بالعرض یا خود شیء « تجرید»از  سینا ابنتجرید شده است. مراد 

بلکه شیء مادی با تجرید از برخی لواحق  ،واسطه متعلق ادراک حسی نیست مادی بی
( مورد ادراک 32،ص همانکند)  میتعبیر "نزع لواحق ماده"از آن به سینا نابمادی که 

داند: اذا کان الاحساس   میصورت حسی را مجرد  سینا ابن (.00، صهمانشود)  میواقع 
در  تجرد (، اما30،صهمانهو قبول صوره الشی مجرده عن مادته فیتصور بها الحاس)

تجرید در ادراکات حسی غیر از  سینا ابنظر اینجا به معنای غیر مادی بودن نیست. از ن

عوارض مادی مجرد است و از  ةتجرید در مفاهیم عقلی است. مفهوم عقلی انسان از هم
در ادراک حسی  شود.  میمصادیق انسان، اطلاق  ةهم این روست که به نحو یکسان بر

صدق فقط بر همین میز  "این میز"برخی عوارض و لواحق باقی مانده و صورت حسی 
دارد هرچند   میبیان  سینا ابنگونه که  شود. لذا آن  میرا شامل ن "میزها"کند و سایر   می

اما صورت حسی میز، ماده میز ، (32، صهمانادراک حسی منوط به حضور ماده است) 
 شود.  میرا ندارد و از همین رو مجرد دانسته 

مراتب تجرید، مبتنی بر ادارک  سایر مراحل ادراک نیز با توجه به سینا ابناز منظر     

 ای تجرید از شیء مادی و درجه ةشود. حصول هر نوع ادراکی نتیج  میحسی محقق 
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 -ای از تجرید، حسی ای که ماهیت واحدی با درجه گونه آن است، به  میلواحق انضما
یعنی ادراک ماهیت در  -بیشتری از تجرید، خیالی ةو با درج -چنانکه توضیح داده شد

یعنی ادراک ماهیت به نحو معانی جزئی  -و با تجرید بیشتر، وهمی -شیء محسوسغیاب 

و سپس با تجرید  - انطباق بر معانی همنوع آن محسوس از صورت حسی و غیر قابلنا
 محسوس و قابل انطباق برنایعنی ادراک ماهیت صرف به نحو معانی کلی  -کامل، عقلی

مذکور  ةحصول ادراکات چهارگان سینا ابنشود.   میدرک  -هر موجود دارای آن ماهیت
ذهن یا به تعبیر دیگر  شناسی معرفتهای ادراکی گوناگون را  و انتزاع صورت

پیرامونی  های ذهن در شناخت پدیده های مراحل وجود ذهنی و توانایی شناسی معرفت

 (.00-04، صهمان)اند د  می
صورت و مفهوم ذهنی اشیا  بنابراین ادراکات حصولی که در آنها فاعل شناسا به    

دسترسی دارد، چنانچه معلوم بالذات با معلوم بالعرض مطابقت داشته باشد، علم به موجود 
با تفکیک معلوم بالذات و معلوم بالعرض، صورت و  سینا ابن خارجی محقق شده است.

کند   میان مفهوم ذهنی را معلوم بالذات دانسته و با اشاره به عینیت معلوم بالذات با علم، بی

 مراد از معلوم حقیقی همان معلوم بالذات است، چنانکه میگوید: 
فی ذهنک و أما الشیء الذی تلک  ةـالمنتقش ةهو النفس الصور ةـالمعلوم بالحقیق

 (.739،ص التعلیقات ،هموصورته، فهو بالعرض معلوم، فالمعلوم هو العلم) ةالصور

داند که   میعلوم بالذات را همان ماهیت اشیا م سینا ابنلذا چنانکه توضیح داده شد،     

وجود ذهنی یافته و با معلوم بالعرض مطابقت دارد چرا که اگر مطابقت نداشت، 
مطابقت در ادراک حسی را با همین  ةنظری سینا ابنحصولش در ذهن شناسایی آن نبود. 

در حسگر پدید هنگام احساس اثری بالفعل که دارد   میکشد و بیان   میتقریر به تصویر 
صورت ذهنی با شیء  ةرابط سینا ابنآید که همان ماهیت شیء خارجی است.   می

دارد که محسوس بالذات با محسوس بالعرض   میماهوی دانسته و بیان  ةمحسوس را رابط

مناسبت دارد چرا که اگر مناسبت مطابقت نداشته باشد، احساس و دریافت آن محسوس 
متعلق معرفت را در  سینا ابنبنابراین  4(.702ص ،المعاد و المبدأ همو،)نخواهد بود

 یست،ادراکات حصولی، معلوم بالذات دانسته که چیزی جز ماهیت شیء خارجی ن  میتما
گرایانه میان معلوم بالذات و معلوم  همان ارتباط واقع سینا ابنلذا امکان معرفت از نظر 
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توان از کشف واقعیت   میاین رابطه که در  ستماهوی میان آنها ةبالعرض از طریق رابط
 سخن گفت.

 
 اشیاشناخت یا عدم شناخت حقیقت 

این پرسش است که  شناسی معرفتترین مسائل  گفته، یکی از مهم بر اساس مطالب پیش

 در نائل گردد؟ اشیاتواند به شناخت حقیقت   مییافتنی است؟ آیا انسان  آیا حقیقت دست
در این خصوص مطرح و سپس بررسی  سینا ابنبارات این بحث لازم است ابتدا برخی ع

 .شود

در توان انسان نیست.  اشیاگوید: فهمیدن حقایق   میچنین  التعلیقاتدر کتاب  سینا ابن    
افتد. فصول حقیقی   میچیزی جزخواص و لوازم و اعراض به دام فاهمه ن اشیادر شناخت 

ساز  دهد که زمینه  میصفاتی را پوشش  اعراض و ةفهم ما تنها دامنو نافهمیدنی است  اشیا
شود   میتوان دریافت بلکه آنچه دریافت   میالمثل حقیقت جسم را ن ست. فیاشیاشناخت 

 سینا ابن ،آن است. از همین روی های چیزی است که طول، عرض و عمق از ویژگی

ند یاداند که هر کس در فر  میرا از این جهت  اشیااختلاف شناختی پیرامون ماهیت 
را درک کرده که با آنچه دیگری یافته، متفاوت است. لذا هر   میشناخت، عرض لاز

پردازد درحالی   میشناختی خود به توصیف و تعریف ماهیت شیء  ةکس به مقتضای دامن
 ،التعلیقات ،هموده است)کرکه او تنها از حیث خاصی آن را تعریف 

آمده است، منافاتی  الشفاابتدای کتاب با آنچه در  سینا ابنالبته این عبارت  .(43-40ص
اما آن را با قید  ،دانسته اشیاحقایق از هدف و غایت فلسفه را آگاهی  اوندارد. در آنجا 

توضیح عبارت وی  سینا ابنقید مذکور در کلام  3مقید کرده است.« در حد توان انسان»

ه میزان توان انسان است که بیانگر بازشناسی حقیقت از غیرحقیقت ب التعلیقاتدر کتاب 
 -التعلیقاتدر  سینا ابنکه این همان غایت فلسفه است. توضیح آنکه عبارت  است

( بیان 200ص ،شرح حکمه الاشراق ،رازیگونه که برخی از جمله شیخ اشراق)شی آن
گری در معرفت نیست، بلکه برعکس گواهی آشکاری  نه تنها به معنای لاادری -کنند  می

یند شناخت اکید بر این نکته که در فرأتر ت و به بیان روشن اند شناختقابل  اشیااست که 

توان شناخت، گواه   میبه جز فصل اخیر را  ءسایر اجناس و فصول یا لوازم و عوارض شی
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حاصل آمده است، هرچند شناخت، شناخت حقیقت و  ءاین است که شناختی از شی بر
یرا هر شناختی که از طریق اسباب و ز، نیست چون خارج از توانایی بشر است ءکنه شی

توانایی و  ءشی ةوجود آورند هنباشد همراه با کاستی است و تنها علت و ب ءعلل شی

 (.721؛ ذبیحی، ص  33، التعلیقات،صسینا ابنو شناخت او دارد) ءکامل بر شی ةاحاط
توان   میدارد که با حواس و حتی با عقل، ن میدر عبارت دیگری تصریح  سینا ابن

را شناخت بلکه انسان از طریق حس و عقل تنها به نوعی معرفت اجمالی  اشیاحقایق 
داند چرا که مبدأ   میانسان حقیقت شیء را ن»گوید:  مییابد چنانکه   میدست  اشیانسبت به 

های شناختی که توسط حواس فراهم  براساس صورت -شناخت او حس است. آنگاه عقل

ر غیر متشابه تمییز داده و از این طریق به برخی لوازم و متشابهات را از امو -آمده است
« استیابد، هر چند که این آگاهی نوعی شناخت اجمالی   میخواص شیء آگاهی 

یند ابر این مطلب این است که در فر سینا ابن. استدلال (32التعلیقات، ص ، سینا ابن)
توان ادعا کرد که این   میاز طریق اسباب و علل آنها باشد  اشیاشناخت اگر شناسایی 

از طریق اسباب و عللشان  اشیاآورد اما   میرا به ارمغان  اشیایند، شناسایی حقیقت افر

نیست چرا که فصول  اشیاشوند. لذا حس و عقل را راهی به شناسایی حقیقت   میشناخته ن
 (.11، ص همانشود)  میبا حس و عقل شناخته ن اشیاحقیقی و کنه 

، معتقد است از آنجا که فصل شیء در حقیقت سینا ابنضمن تأیید کلام  صدرالمتألهین    
تمام هستی شیء است ـ به عبارت دیگر وجود شیء با فصل آن متحد است ـ لذا وجود 

نیست و درک وجود اشیا تنها از طریق علم    میقابل شناسایی به علم حصولی مفهو اشیا

ا، لوازم و آثار اموری است که مورد حضوری ممکن است. در حقیقت مراد از فصول اشی
بایست توجه داشت   می. در نقد بیان ملاصدرا (492، ص شوند)شیرازی  میشناسایی واقع 

وی  0شناخت ماهوی است و چنانکه بیان شد اشیااز عدم شناخت فصول  سینا ابنکه مراد 
ت فصول را به دلیل شناسایی اعراض و نه شناخ اشیااختلاف شناختی پیرامون ماهیت 

 بدان معترف است: « حدود» ةداند. چنانکه در رسال  میآنها، 
ای که هیچ یک از  باشد به گونه ءشایسته است که تعریف بیانگر ماهیت شی

آنها را دربرداشته باشد  ةمحمولات ذاتی آن را فروگذار نکرده و بالفعل یا بالقوه هم
دشوار است و آن کس که با یار بسبرای انسان « رسم»و چه به « حد»اما تعریف چه به 
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ورزد، سزاوار باشد که به علت نادانی،   جرأت و اطمینان خاطر به این کار مبادرت می
 (.71-73ص  ،حدود سینا، های فاسد برسد)ابن «رسم»و « حد»به 

در مباحث  سینا ابنحال با توجه به عبارات مذکور این پرسش قابل طرح است که     
در ذهن و مطابقت آن با متعلق  اشیاشناخت به حصول ماهیت پیشین در ضمن تعریف 

(، چگونه 23، ص المنطق الشفاء، ،هموشناسایی و از طرف دیگر حقیقت دانستن ماهیت)
باشد؟ به تعبیر دیگر حصول معرفت که مبتنی  اشیاتواند قائل به عدم شناخت حقیقت   می

ست منوط به این است که ذهن ماهوی میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض ا ةبر رابط
را دریابد لذا اگر ذهن توانایی شناخت حقیقت ماهیت را نداشته باشد  اشیابتواند ماهیت 

 توان از حصول معرفت سخن گفت؟  میچگونه 

توان گفت   میدو وجهی بودن آن،  در پاسخ به پرسش فوق با تأمل در معنای حقیقت و    
عیت باشد قابل شناختن است و اگر به معنای کنه شیء اگر حقیقت به معنای مطابقت با واق

لحاظ شود غیر قابل شناختن است. اگر حقیقت به معنای مطابقت صورت ذهنی با متعلق 
اما اگر  ،شناختن است قابل دسترسی و -بدان اذعان دارد سینا ابنچنانکه  -شناسایی باشد

متعلق شناسایی  ةا که در مطالعحقیقت را کنه شیء مورد شناسایی قلمداد کرده به این معن

امکان پذیر  سینا ابنتمام وجوه معرفتی آن به ذهن منتقل گردد، چنین شناختی از نظر 
مورد شناسایی واقع شود، اعراض  اشیاگوید: آنچه از   می وابر این اساس آنجا که  نیست.

ند شو  میو عوارض آنهاست که اعراض با حواس و عوارض و لوازم با عقل شناخته 
شناختی هر یک از منابع معرفت دارد.  (، اشاره به محدودیت32، صالتعلیقات )همو،

بدان  سینا ابنشناسایی اعراض و لوازم، آن گونه که ملا هادی سبزواری در توجیه کلام 
« وجه الشیء»شناسایی « من وجه»است و شناسایی « من وجه»کند، شناسایی   میاشاره 

اعم از  -شناختی  های منابع و این ناشی از محدودیت (497ص  ،تعلیقه نیست )سبزواری،

در پوشش حقیقت و گزارش آن به دستگاه ادراکی انسان  -حس و عقل و سایر منابع
 1است.

و  اشیاعدم وقوف بر حقایق  ةکند میان قاعد  میبنابراین آن گونه که سبزواری بیان     
با « وجه الشی»افتی وجود ندارد. زیرا آنچه در اثبات وجود ذهنی بیان گردید تناقض و ته

آنچه در این .جا(همان)آید  میشمار ن هخوانند، یک چیز ب  می« شیء من وجه»آنچه آن را 
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توانایی ادراک انسان بیرون است ولی  ةاین است که وجه شیء از دایرشده قاعده بررسی 
میشه برای آنچه پیرامون وجود ذهنی اثبات شده این است که ادراک شیء من وجه ه

قدرت ادراک  ةتوان گفت وجه هستی، از دایر  می. به عبارت دیگر استپذیر  انسان امکان

 شود )دینانی،  میانسان بیرون است ولی هستی من وجه همیشه مورد ادراک واقع 
اما این  ،شود، چیزی جز حقیقت نیست  میبنابراین آنچه در واقع ادراک  .(307-302ص

گردد. مطلب فوق هر چند   میاز یک وجه برای انسان آشکار حقیقت است که همواره 
اما این به معنی انکار  ست،هر کدام از آنها ةشناختی و قلمرو ویژ بیانگر محدودیت منابع

 ارتباط ماهوی و مطابقت صورت ادراکی با متعلق شناسایی نیست.

که شناسایی اعراض ورزند   مینقد گفتار فوق بر این نکته تأکید  درپژوهشگران برخی     
و اوصاف در حقیقت شناسایی جوهر و حقیقت شیء است. بر این اساس عرض از 

خودش هیچ گونه وجود مستقلی ندارد بلکه وصف، شأن، ظهور و ویژگی موضوع است 
و از آنجا که وصف و عرض و ظهور هر شیئی جز خود همان شیء منتها از همان حیث و 

افتن وصف و عرض، یافتن موصوف و بود و جوهر یعنی از همان جهت، نیست، بنابراین ی

رسد گفتار فوق هرچند در جای خود   می. به نظر (743ت)احمدی، صسگاه اینها تکیه
معترف  همسئلوارد نیست چرا که خود به این  سینا ابنصحیح است اما این انتقاد بر کلام 

اخت شیء نائل شویم اما توانیم از طریق شناسایی اعراض و اوصاف به شن  میاست که ما 
این شناخت تنها تصویری از حقیقت شیء است و نه تصویر حقیقی شیء. البته این مطلب 

رساند. چرا که معلوم بالذات که   مین سینا ابننمایی معرفت از نظر  هیچ آسیبی به اصل واقع

همان بازنمود و صورت ذهنی معلوم بالعرض است از جهتی با فاعل شناسا و از جهت 
دیگر با متعلق شناسایی ارتباط دارد. از یک جهت حصولش نزد مدرک است و جهت 

این نسبت بدین معناست که  دیگر نسبتی است که معلوم بالذات به معلوم بالعرض دارد و
معلوم بالذات حکایت از چیزی دارد چرا که نفی حکایت معلوم بالذات از معلوم بالعرض 

در پاسخ به این پرسش که چرا  سینا ابنشد. لذا موجب انکار معلوم بالذات خواهد 
بایست بر واقعیات عینی انطباق داشته باشند؟خواهد گفت در خود   میهای ذهنی  صورت

معنای معلوم بالذات تطابق وجود دارد. انطباق یک عنصر تحلیلی برای معلوم بالذات 

نطباق چیزی نیست است. معلوم بالذات یعنی چیزی که منطبق بر معلوم بالعرض است و ا
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 ةرسد پذیرش قاعد  می(. بنابراین به نظر 740که از خارج به دست آید)حائری یزدی، ص 
مطابقت  ةنمایی آن و همچنین نظری با امکان معرفت و واقع اشیاعدم وقوف بر حقایق 

 نخواهد داشت. منافاتی

 
 شکاکیت مسئلة

است. در  ناپذیرهمچنین تردید نمایی آن ممکن، محقق و معرفت و واقع سینا ابناز منظر 
و آن گونه که  است شناسی معرفت مسئلةترین  معرفت و امکان آن، اصلی سینا ابندیدگاه 

نمایی آن  توضیح داده شد، او تلاش کرده تا ضمن تعریف علم و ادراک، مطابقت و واقع

انی را انس های را نیز تبیین کند. به تعبیر دیگر وی همواره شناخت و گوناگونی آگاهی
شک و تحلیل خطا را امری فرعی و نیازمند  مسئلةامری اصیل و غیر قابل تردید دانسته و 

 داند.  میتبیین 
ی است که وی در رویارویی با های ها و پاسخ ، تحلیلسینا ابن های از دیگر تلاش    

دعای اصلی شکاک در امکان شناخت و باور موجه، به سود معرفت و اشکاکیت و نقض 

که در  اند شکاکانه مدعی ناممکن بودن معرفت های دارد. نگرش  مینمایی آن عرضه  واقع
توان میان شکاکیت معطوف به امکان شناخت و شکاکیت معطوف به   مینگاه نخست 

ه است، تفکیک قائل شد. درون هر کدام از این کان باوری که از لحاظ معرفتی موجام
یر و محدود را از هم تفکیک نمود. واقعیت این های فراگ توان برداشت  میدو دسته نیز 

یعنی این گزاره که ما هیچ شناختی  -است که شکاکیت فراگیر نسبت به امکان شناخت
و شکاکیت فراگیر نسبت به باورهای  -توانیم هیچ چیزی را بشناسیم نداریم یا اینکه نمی

توانیم باورهایی   مینهی وجود ندارد یا اینکه یعنی این گزاره که هیچ باور موج -موجه

، شناسی معرفتدیدگاهی است که از نظر  -داشته باشیم که از لحاظ معرفتی موجه باشند
اگر این گزاره صادق باشد که  ،(. به عبارت دیگر200ناقض خود است )فیومرتون، ص 

ها نیز صادق و  دانیم یا اینکه هیچ باور موجهی وجود ندارد، خود این گزاره  میهیچ ن
را این گونه طرح  همسئلحقیقیه این  ةمنفصل ةضمن یک قضی سینا ابننخواهند بود. موجه 

الجمله معلوم است. آنچه معلوم است نیز یا  کند: یا همه چیز مجهول است یا چیزی فی  می

یا از طریق برهان معلوم خواهد بود. همه چیز  -یعنی بدیهی است -بذاته معلوم است
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توان گفت که همه چیز   میدانیم پس ن  مییزهایی را مجهول نیست زیرا بالوجدان چ
مجهول « هر چیزی مجهول است»زیرا اگر چنین بود، همین گزاره نیز که  ،مجهول است

إما أن یکون کل »گوید:   میدعاست، چنانکه او نقض 1باشد، که پذیرش آن تناقض  می

کان کل شیء شیء مجهولاً أو یکون شیء معلوما و لیس کل شیء مجهولا فانه لو 
لذا  .(773،ص البرهان الشفاء، ،سینا ابن« )بمعلوم« کل شیء مجهول»مجهولاً لم یکن قولنا 

 شکاک در ادعای خود منکر همان چیزی است که خود باید به آن معرفت داشته باشد.
نیز به تصویر « توجیه معرفتی» ةدیدگاه خود را در زمین ،عبارت مذکور ةدر ادام سینا ابن    
یند توجیه ارا نقض کرده و در فر« هی وجود نداردهیچ باور موج» و این ادعا کهاکشد.   می

توجیه، این  ةبا ابطال دور و تسلسل در زنجیر سینا ابنبدیهی معتقد است.  ةبه باورهای پای
کند: اکنون آنچه معلوم است یا بذاته معلوم است یا به برهان   میرا این گونه طرح  همسئل

بایست هر برهانی از راه   میگردد   میشود. اگر گفته شود هرچیز به برهان معلوم   میمعلوم 
این محال است چنانکه  آن دور یا تسلسل است و ةبرهان دیگر معلوم باشد که لازم

شیء یعلم ببرهان، لکان کل  و لا کل شیء معلومٌ ببرهان: فانه لو کان کل»گوید:   می

 سینا ابنلذا از منظر (. جاهمان«)ما یعلم بذاته شیا، فمن الابرهان یعلم ببرهانٍ و هذا محالٌ
باورها در نهایت به باور یا باورهای بدیهی منتهی شده که با اینکه وامدار هیچ باور  ةسلسل

 ةای از باورها به گون . به عبارت دیگر بخش عمدهاند در عین حال موجه ،دیگری نیستند
و توجیه  اند . اینها همان باورهای غیر پایهاند وجهاستنتاجی و به اتکای باورهای دیگر م

باورهای پایه  ،گیرند. از طرف دیگر  میا بدون واسطه از باورهای پایه ی هخود را با واسط

گیرند)شمس،   میکه مبنای دیگر باورهایند، توجیه خود را از هیچ باور دیگری ن
 .(744ص

هستند که ویژگی اصلی آنها عدم نیازمندی  همان بدیهیات سینا ابنباورهای پایه از نظر     
نیازی از تفکر و استدلال استنتاج در بدیهیات  به تعریف در بدیهیات تصوری و بی

ساده و  (. وی معرفت را به تصور07- 02، صالبرهان الشفاء،، سینا ابنتصدیقی است )
رکتاب د ( و24، ص الاشارات والتنبیهات تصور همراه با تصدیق تقسیم کرده )همو،

برهان، به اثبات مبناگروی در تصورات و تصدیقات اعم از تصدیقات یقینی و غیر یقینی 

تحقق مبادی اولی »کشد:   میدر عبارتی اصل مبناگروی را چنین به تصویر  پردازد و  می
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از طریق تعلیم و تعلم    میبرای تصور و تصدیق امری ضروری است چرا که اگر هر عل
پذیرد. لذا   میتعلیم و تعلم صورت ن و اساساً بدای میه وار تا بینهایت ادام پدید آید سلسله

بایست اموری باشند که بدون واسطه تصور و تصدیق شوند و این امور مبادی اولی   می

 ی(. ابتنا11،ص البرهان الشفاء، ،همو« )آیند.  میبرای هر تصور و تصدیقی به حساب 
به صراحت  سینا ابنبدیهی در عبارت دیگری از  ةی پاینظری بر باورها ةباورهای غیر پای

 ذکر شده است: 
و الا لما کان لنا سبیل الی کسب  ةـوإذ لا بد من مصدقات أولی لم تکتسب بروی

الثوانی، إذ کان لا وجه لکسب الثوانی إلا بتقدم تصدیق الاوائل، فلواحتیج فی کل 

 (. 1-3، ص2،جالمنطق الشفاء، مو،)هةـمصدق به الی اول، ذهب الامر إلی غیر النهای

« ثوانی»نظری به  های و از دانش« لیاوا»بدیهی به  های از دانش سینا ابندر عبارت فوق     

دانش بدیهی بنفسه چنان آشکار است که برای  سینا ابنتعبیر نموده است. بنابراین از نظر 
باطن و تصورات در تصورات اعم از تصورات بدیهی حسی حس ظاهر یا   میوضوح مفهو

نیازمند تعریف نیست و همچنین برای وضوح تصدیقی در تصدیقات اعم  3بدیهی عقلی
 9باشد.  میاز بدیهیات صناعت برهان و سایر صناعات نیز نیازمند استدلال ن

توجیه در باورهای پایه به منابعی مانند ادراک حسی، درون  ةمعتقد است زنجیر سینا ابن    

توجیه است،  ةکند و این همان ایستگاه زنجیر  میآن استناد پیدا نگری، خیال و غیر 
 گوید:   میگیری آنها،  چنانکه در توضیح اولیات و چگونگی شکل

الحس والخیال أو بوجه آخر فی الانسان ثم  ةـفاذا حدثت البسائط من المعانی بمعون

ی و من غیر أن أخر ةـالجامعه وجب أن یصدق بها الذهن ابتداء بلاعل ةألفها المفکر

  .(722، ص ةالنجا یشعران هذا مما استفید فی الحال)همو،

تصورات بسیطی که  ةواسط هدر این عبارت تصریح دارد، ذهن ب سینا ابنهمان گونه که     

تألیف میان  دست آورده با ایجاد ارتباط و هاز ادراک حسی یا خیالی یا به نحوی دیگر ب
و بدون علت دیگری تصدیق کرده بدون آنکه بداند آنها را آنها، قضایای اولی را ابتدئاً 

در این  سینا ابندر توضیح دیدگاه  اکنون استفاده کرده است. یکی از اساتید معاصر

نخستین اولیات یعنی نخستین تصدیقات انسان از همین آحاد » گوید:   میخصوص چنین 
( این اولیات 442ص  المنطق، الشفاء،، همو شود)  میهای محسوس تشکیل  صورت
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، بدیهی بودن آنها به معنی صدق آنها یعنی به معنی مطابقت آنها با واقعیت است اند بدیهی
زیرا تصدیق هر چند فعل نفس است اما فعل من عندی نفس نیست بلکه فعلی است مبتنی 

دست آمده است، و وقتی نفس به عنوان مثال  هبر صورت محسوسی که از ادراک حسی ب

کند که این   میآن حکم  ةصورت محسوس و به هنگام بازشناسی آگاهانبا ادراک 
این « این صورت، آن صورت نیست»یا اینکه « خودش خودش است»صورت محسوس 

 (.90)قوام صفری، ص « حکم به معنای حکایت از وضع خارجی و مطابق با آن است
پایه و با توجه به چگونگی باورهای غیر پایه بر باورهای  یبا ابتنا سینا ابنبنابراین     

علوم بدیهی توجیه این دسته از باورها را با ارجاع  ةباورهای پای ةحصول تصورات سازند

 در سینا ابنسازد و این همان روشی است که   میبه واقعیت و حکایت از آن مستند 
 داند:   میفیلسوف  ةبا شکاک آن را وظیف همواجه

لمتحیر أبدا، انما هو فی کل حال علی الفیلسوف و ثم ان تبکیت السوفسطایی و تنبیه ا

تکون ضرباً من  ةو لاشک أن تلک المحاور ةبضرب من المحاور ةـیکون لا محال

  (.39، ص الشفاء، الالهیاتسینا،  القیاس الذی یلزم مقتضاه)ابن
ه فیلسوف با شکاک را از طریق محاور ةمواجه سینا ابنآید   میچنانکه از این عبارت بر    

 داند.  میو نوعی گفتگو که مبتنی بر قیاس است، 
دچار شک فراگیر  همان کند که اگر فردی اصل تناقض را انکار نکند  میبیان  سینا ابن    

نیست و اگر شک او محدود به موارد خاصی از قبیل شک در معرفت حسی به دلیل 
، ممکن 70موضعی گرای توان او را مطلقاً شکاک دانست. شک  میخطای حواس باشد، ن

تواند بدون تناقض ادعا   میاست مدعی باشد که در مورد برخی امور شناخت ندارد اما او 
پیرامونی از قبیل میز، قلم، کتاب و سایر چیزهای دیگر  یاشیابرخی  ةبار در کند که مثلاً

میان شکاک معاند و  سینا ابندانش ریاضی، شناخت دارد. از همین رو،  ةبار و یا در

اک متحیر تمایز قائل است. از نظر او شکاک معاند فردی است که دچار شک شک
چرا که پذیرش ، 77کند  میفراگیر شده تا حدی که معرفت به اصل تناقض را نیز انکار 

ک معرفت است. اما شکاک متحیر فردی ه یاصل تناقض از نظر شکاک مستلزم اعتراف ب
وارد به دلیل وجود شبهه و تردید، در برخی م است که مبتلا به شک محدود است و
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در بررسی عوامل عنادورزی  سینا ابن .(39-00ص  ،همانشود)  میشکاک محسوب 
 کند:   میشکاک یا وقوع حیرت و شبهه برخی دلایل را این گونه ذکر 

شکاک گاهی به دلیل عدم توجه به اصل تناقض و عدم اطلاع از شرایط حصول 

م طرفین قضیه در گرداب مغالطه فروغلطیده و هر دو تناقض، به دلیل نارسایی در فه
اصل و نقیض آن را باطل انگاشته و از اساس منکر اصل تناقض و  ةطرف قضیه قضی

 (.همانجا)گردد  معرفت بخشی آن می

در یک    مییشمندانی که از لحاظ علاند  اختلاف در آراء ةبا مشاهدنیز شکاک گاهی      

یابد و   میتصدیق ن تأیید و ةآنها، کلام هیچ یک را شایست و عدم ارزیابی سخن اند سطح
  ماند. عامل دیگر اینکه شکاک گاهی با شنیدن برخی سخنان  میهمچنان در شک باقی 

ای که عقلش  یشمندان و عدم درک صحیح آنها، کلام آنها را نامفهوم انگاشته به گونهاند

 گوید:   مین کسی که مثل سخ ،تواند آنها را بپذیرد  میطور بدیهی ن هب
هایی را  گاهی نیز شکاک قیاس«. توانی یک شیء را دوبار و حتی یک بار ببینی  نمی

تواند یکی را   کند که دارای نتایج مقابل یکدیگرند و از آنجا که نمی  مشاهده می
برگزیده و دیگری را رها کند، در وادی شک و تردید فروافتاده و سرگردان 

 (.جاهمانماند)  می

رویارویی با شکاک و پاسخگویی به شبهات وی را  سینا ابنطور که گفته شد  همان    

 کند: داند و آن را در دو محور خلاصه می  میفیلسوف  ةوظیف
 ؛ده استشارائه راه حل برای آنچه سبب شک و تردید  .7
 ، همانممکن است)نامیان دو طرف نقیض  ةآگاه ساختن شکاک به اینکه واسط .2

 (.07ص    
شناختی با  شناسی زبان ، در نهایت از طریق امکان معنی72ها حل برخی راه ةبا ارائ سینا ابن    

خیزد. وی در رویارویی با شکاک، او را در معرض این پرسش   میشکاک به چالش بر
کنی   میدهد که آیا هنگام سخن گفتن، از الفاظ و جملات خود معنایی را قصد   میقرار 

یا اینکه « ها چه معنایی دارند توانم بدانم این واژه  میمن ن»ادعا کند  یا نه؟ اگر شکاک

چنین فردی با خود در تناقض « یابم  میمعانی را از این واژگان محدود   میمن تما»بگوید 
معنایی آن  کند چرا که صدق این گزاره مستلزم بی  میاست و در حقیقت خودش را رد 

فهمم، در   میفتن یک معنا یا معانی محدودی را است. اما اگر بگوید هنگام سخن گ
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حقیقت پذیرفته است که این لفظ خاص دال برمعنا یا معانی مشخصی است که سایر 
دلالتی آن، خارج است. چنین فردی در مسیر رهایی از شک و حیرت  ةمعانی از حوز

را با سوق شکاک به این بحث شک او  سینا ابن(. 07-02قرار خواهد گرفت)همان، ص

شکاک از  سینا ابندارد. لذا از منظر   میفرونشانده و او را از مشارکت منسجم در بحث باز
بخشی زبان، تخطی کرده و اساساً معناشناختی زبان را منتفی  های امکان معنا پیش شرط

 داند.  می
ین که بیانگر ااست 74ارجاعی معنا ةپیرامون معناداری زبان، همان نظری سینا ابندیدگاه     

دهد   میرجاع است که معنای لفظ یا عبارت، همانی است که این لفظ یا عبارت به آن ا

 گوید:   میچنانکه  ،(10)لاینز، ص 
تواند بر نقیض آن   دلالت داشت هرگز نمی« انسان»بر شیء واحدی مانند    اگر اسمی

لالت داشته د« لاانسان»بر « انسان»چرا که اگر  ،دلالت داشته باشد« لا انسان»یعنی 

باشد بدین معناست که انسان، سنگ، کشتی و فیل و سایر امور دارای یک مصداق 
نباشد و  اشیاعین حال هیچ یک از  همه چیز و در ءیک شی باشند و به تعبیر دیگر

  .(02ص ،الالهیات الشفاء، سینا، لفظ وکلام نخواهد بود)ابن  این چیزی جز نامفهومی

شود، چراکه   میتلقی  شناسی معرفتگرایانه در  رویکردی واقع سینا ابناین استدلال     

به « میز» ةدلالت ارجاعی ذاتاً به دلالت برون زبانی مرتبط است. برای اینکه گفته شود واژ
نامیده « میز»بایست به سراغ اشیایی رفت که در جهان واقع   میدهد،   میچه چیزی ارجاع 

شود به چیزی   میاست، زیرا ن« موجود بودن»پیوند با  شود. دلالت برون زبانی ذاتاً در  می
خیالی، تخیلی یا فرضی نیز  یاشیاارجاع داد که وجود ندارد. البته پیرامون ارجاع به 

مشکلی نیست چرا که باید فرض بگیریم که چنین چیزهایی در یک جهان خیالی، تخیلی 

اعتراف شکاک را به  سینا ابناز این روست که  .(321یا فرضی وجود دارند)لاینز، ص 
معرفتی، از طریق آگاه  ةترین گزار به عنوان مبنایی73 اصل عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین

بخشی زبان و دلالت ارجاعی معنی، چیزی جز پیوند زبان با جهان  سازی وی با اصل معنا
اوصاف اصل مهم تناقض را در حقیقت از  سینا ابنداند. به همین دلیل است که   میواقع ن

شناختی معنی را به  هستی ةو با ارجاع آن به متن واقع نظری 70هو موجود دانست  موجود بما

 کشد.   میتصویر 
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خطای ابزارهای شناختی  مسئلةکشد،   میدیگری که امکان معرفت را به چالش  مسئلة    
ن خود، واقع و تغییرات آن را بدو ةمعتقد است ادراک حسی در محدود سینا ابناست. 

نمایی ادراکات حسی و بالتبع ادراکات  ین رو به واقعا سازد از  میحذف و اضافه منعکس 

دهد اما نه در احساس   میعقلی معترف است. اما اجمالاً باید پذیرفت که گه گاه خطا رخ 
دهد که تصوری دیگر با   میبلکه در حکم و تطبیق آن، به این بیان که خطا وقتی رخ 

آگاهی ذهن قرار گیرد و ذهن بدون  ةانند تصور قبلی در حوزهم های برخی ویژگی
همانند و ناهمانند که شأن عقل است میان  های ویژگی ةجانبه و بدون یافتن هم بررسی همه

را به جای اولی   میمشترک میان آنها، دو های برخی ویِژگی ةهر دو تصور، تنها بر پای

کند که این   میدهد یعنی حکم   می   میگذارد و صفات و خصوصیات اولی را به دو  می
احکام  سینا ابناز این روست که  .(700همان ویژگی اولی را دارد)احمدی، ص    میدو

و بیان  (712، صالشفاء،الطبیعیات، سینا ابن)71دهد  میخطا و نادرست را به واهمه نسبت 
 : نماید  میدارد که اگر چه خطا شأن وهم است اما عقل آن را تکذیب   می

 (.جاهمانفان الوهم یحکم بأنه فی حکم ذلک و إن کان العقل یکذبه)

احساس، امری طبیعی و خطا انگاری آن بی معنی است چرا که  سینا ابنبنابراین از منظر     
 سازد و آنچه خطا   میکاهش و افزایش، منعکس  یابد بی  میادراک حسی آنچه را که 

 ةحسی بر پای ةی گوناگون و تفسیر تجربشود، مشابهت در تجارب حس  میرا سبب 

در ادراک  ،. از طرف دیگرستو نادیده انگاشتن وجوه افتراق میان آنها 71ها مشابهت
بر مبادی یقینی و ترتیب قیاس   ناپذیر، اتکا عقلی نیز به منظور دستیابی به معرفت تشکیک

باشی و برهان  هر گاه که قیاس دانسته»گوید:   میصحیح منطقی، ضروری است چنانکه 
 .(710، صعلایی ةدانش نام، همو« )کار داری نتوان کردن که خطا کنی هبدانسته و ب

منطقی، برهان را به این دلیل که از مقدمات یقینی سامان یافته و  های در میان قیاس سینا ابن
نی و ، برتری داده و مبناگرایی خطا ناپذیر را بر اساس مبادی یقی73آن نیز یقینی است ةنتیج

 صادق ترسیم نموده است.

 
 نتیجه

 وری و حصولی، بحث از امکان معرفت را محدود ـاخت حضـینا با ارائه دو نحوة شنـس ابن
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گانة ذهن و عین تنها در گسترة معرفت  داند. دو به معرفت حصولی یا شناخت مفهومی می
مباحث ترین  مطابقت مفاهیم ذهنی از مهم مسئلةرو  حصولی قرار دارد و از این

سینا متعلق معرفت در ادراکات حصولی را علم  آید. ابن شناسی سینوی به شمار می معرفت

یا به عبارت دیگر معلوم بالذات دانسته و از آن به ماهیت تعبیر کرده است. وی با تفکیک 
معلوم بالذات و معلوم بالعرض و با اشاره به عینیت معلوم بالذات با علم، معلوم حقیقی را 

معلوم بالذات دانسته که وجود ذهنی یافته و با معلوم بالعرض مطابقت دارد. وی با همان 
اشاره به محدودیت شناختی هر یک از منابع معرفت بر این نکتة مهم تأکید می ورزد که 

اما این مطلب  ،اختلاف شناختی پیرامون ماهیت اشیا بیانگر عدم شناخت حقایق آنهاست

وی و مطابقت صورت ادراکی با متعلق شناسایی نیست و آسیبی به معنای انکار ارتباط ماه
یش در پاسخ به اند سینا به عنوان فیلسوفی ژرف رساند. ابن به اصل واقع نمایی معرفت نمی

بایست بر واقعیات عینی انطباق داشته باشند بیان   های ذهنی می این پرسش که چرا صورت
ات نهفته است چرا که معلوم بالذات از آن دارد که اصل تطابق در معنای معلوم بالذ می

جهت که با معلوم بالعرض نسبت دارد حاکی از آن و منطبق بر آن است. نفی حکایت 

معلوم بالذات از معلوم بالعرض، در حقیقت انکار معلوم بالذات خواهد بود. وی همواره 
 مسئلةنسته و انسانی را امری اصیل و غیرقابل تردید دا های شناخت و گوناگونی آگاهی

در مواجهه با شکاک  سینا ابنداند.  میشک و تحلیل خطا را امری فرعی و نیازمند تبیین 
یند ادعای اصلی وی را در دو حوزة امکان شناخت و باور موجه، نقض کرده و در فرا

بخشی  سازی شکاک با اصل معنا توجیه به باورهای پایه معتقد است. وی از طریق آگاه

دارد چرا که  شناسی معرفتگرایانه در  ارجاعی معنی، رویکردی واقعزبان و دلالت 
دلالت ارجاعی ذاتاً به دلالت برون زبانی مرتبط است و به همین دلیل است که وی اصل 

 مبنایی تناقض را در حقیقت از اوصاف موجود بما هو موجود دانسته است.
 

 ها یادداشت

و شمول  403ص ،2ج، و التنبیهاتشارات الا در سینا ابنقطب رازی پیرامون عبارت . 7
مورد ادراک یا مادی  ءگوید: شی  میآن نسبت به شناخت حضوری و حصولی چنین 

اگر مادی باشد ادراک آن با واسطه صورت منتزع از حقیقت خارجی ؛ است یا مجرد
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و اگر مجرد باشد یا خارج از ذات مدرک است که در این حالت  آن خواهد بود
ن نزد مدرک است که برخلاف امور مادی آطریق حصول صورت ادراک آن از 

نیازمند انتزاع نیست یا خارج از ذات مدرک نیست که در این صورت نزد آن حاضر 

شامل هر  "حقیقته متمثله عند المدرک"است و نیازمند حصول صورت نیست. عبارت
 (.470-472ص ، همان گردد)  میسه قسم 

بر اتحاد عقل و عاقل و معقول در معرفت نفس تصریح  نفسالدر کتاب سینا ابنچنانکه  .2
و  272ص ،کتاب النفسالطبیعیات، الشفاء،دارد و این همان علم حضوری است)

 .(40،19،717ص ،التعلیقاتهمچنین عبارات وی در 

ضمن تعریف  الاشاراتمفاهیم ذهنی در کتاب    میمطابقت را در تما ةنظری سینا ابن .4
یکون مثال حقیقته مرتسماً فی ذات »کند:   میچنین بیان « غیر مباین له»ادراک با عبارت 

 .(403ص  ،2ج  ،الاشارات و التنبیهات )«المدرک غیر مباین له

کلها علی قدر ما  شیاأن یوقف علی حقایق الا ةـإن الغرض فی الفلسف»گوید:   می. چنانکه 3

 .(72، ص 7ج  ،الشفاء، المنطق، المدخل )«یمکن الانسان أن یقف علیه

 .43، ص التعلیقات. رجوع شود به 0

گوید: مقصود   می سینا ابن. علامه طباطبایی ره در تعلیقات خود بر اسفار در توجیه کلام 1
در آثار خویش این است که علم تفصیلی به کنه این قاعده از مطرح ساختن  سینا ابن

در  اشیای ادراک ماهیت توانایی ادراک انسان بیرون است ول ةحقایق هستی از دایر
، 497، ص 7، ج اسفارالاربعهسخن وی مورد انکار واقع نشده است. رجوع شود به 

 علامه طباطبایی. ةتعلیق

 ةکه در حقیقت سالب« کل شیء مجهولاً: » ةتناقض میان قضی ةبا برقراری رابط سینا ابن .1
را ملزم به  که موجبه جزئیه است شکاک« یکون شیء معلوماً» ةکلیه است و قضی

 دعاس.اکلیه نیز نقض  ةسالب ةسازد که پذیرش قضی  میپذیرش یکی از طرفین نقیضین 

للامور کلها کالموجود و الشیء  ةـالعام شیالأنفسها، الا ةبأن تکون متصور شیاوأولی الا. »3

 .(40، صالشفاء، الالهیات )«والواحد و غیر ها

دهد که گاهی اوقات فهم بدیهیات نیازمند تنبیه   میتذکر  برهاندر کتاب  سینا ابن. البته 9
ای  تواند اولیات را به گونه  میپژوه ن گوید: گاهی دانش  میو توضیح است چنانکه 
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ر اثر اتفاقی ببدیهی تصور کند و این عدم توانایی یا به سبب نقص تکوینی است که 
ی و در پیران سال در کودکان، کم -خاص یا به دلیل بیماری و یا به دلیل سن خاص

که فرد به علت پذیرش برخی آراء  عارض گشته و یا به این دلیل است -کهنسالی

ای مبتلا شده است که در این صورت منکر اولیات  یشهاند مقبول یا مشهور به تشویش
شود تا در گرداب نقیض آراء مقبول و یا مشهور گرفتار نشود. دلیل دیگر اینکه   می

که در این  یا اینکه معنی غامض و گمراه کننده است اند فهومگاهی اوقات الفاظ غیر م
بایست الفاظ رسا و معانی ساده جایگزین   میصورت در انتقال مفاهیم نارسا بوده و 

شوند. دلیل دیگر اینکه گاهی اوقات عدم فهم بدیهی به دلیل کلی بودن و انتزاعی 

راء جزئیات و ارائه برخی بایست از استق  میبودن معانی آنهاست که در این صورت 
ها، کمک گرفت و سبب نزدیکی معانی بدیهی به اذهان گردید چرا که استقراء  نمونه

 .(777، ص الشفاء، المنطق، البرهان )یاد آورنده باشد هتواند تذکر بخش و ب  می

به جای شکاکیت مطلق یا فراگیر، تعبیر شکاکیت  شناسی معرفتهای  . در برخی کتاب70
 رود. رجوع شود به:  میاست که در برابر شکاکیت موضعی بکار  کلی آمده

    Dancy. An introduction to contemporary.Epistemology.  

داند که هر تحلیل ذهنی به آن منتهی   میصادقی  ةاصل تناقض را نخستین قضی سینا ابن. 77
نظری یا  ةدر هر گزار ا باواسطهی ةواسط ای که بالفعل یا بالقوه بی هگردد به گون  می

آید و به   میبدیهی حضور دارد و علم به آن در حقیقت مبدأ هر علم دیگری به حساب 
گردد چرا که در هیچ   میدلیل اهمیت آن از عوارض موجود بما هو موجود محسوب 

توان چیزی را در یک زمان هم ایجاب و هم سلب کرد چنانکه   میموجودی ن

ل شیء فی التحلیل، حتی کنتهی ه یالذی الی ةـقاویل الصادقو اول کل الأ»گوید:   می

بین  ةـکون مقولا بالقوه أو بالفعل فی کل شی یبین أو یتبین به هو أنه: لا واسطةأن

لیست من عوارض شیء إلا من عوارض الموجود  ةـالایجاب و السلب، و هذه الخاص

 .(33الشفاء،الالهیات، ص ) «بما هو موجود لعمومه فی کل موجود

برای رفع شک و حیرت از فرد متحیر این است که  سینا ابننکات پیشنهادی  هاز جمل .72

ها  همچنین انسان ،ها فرشته نیستند که مصون از خطا باشند وی را آگاه سازند که انسان
ای از حقایق زودتر آگاهی  در دریافت حقیقت یکسان نیستند. برخی نسبت به دسته
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یشمندان علیرغم اند دیگر اینکه بسیاری از ةای دیگر. نکت به دستهیابند و برخی نسبت   می
شوند و همین سبب   میکارگیری آن دچار لغزش یا غفلت  هفراگیری علم منطق در ب

دهد   میمهم دیگری توجه  ةبه نکت سینا ابنگردد. از طرف دیگر   میبروز برخی شبهات 

کنند که   میبه صورت رمزی بیان یشمندان الفاظ و سخنانی را اند و آن اینکه برخی
را    میای نیز داشته باشند اما در ضمن آن عبارات، نکات مه ممکن است ظاهر فریبنده

، الهیات، وهم) که نیازمند رمزگشایی به منظور فهم صحیح آنها است اند پنهان داشته
 .(07ص 

74 .Referential = denotational 

المتحیر المسترشد فی أن یعرف أن  ةـله قد تزیح علفهذا و أمثا»گوید:   می. چنانکه 73

الایجاب والسلب لایجتمعان و لا یصدقان معاً و کذلک ایضاً قد تبین له أنهما لا 
 .(04، ص الشفاء، الهیات )«لا یکذبان معاًیرتفعان و 

نتهی کل شیء فی التحلیل  ةـالذی إلی ةـو اول کل الاقاویل الصادق»گوید:   می. چنانکه 70

بین  ةـکون مقولاً بالقوه أو بالفعل فی کل شی یبین أو یتبین به، هو أنه: لا واسطةـتی أنح

لیست من عوارض شیء الا من عوارض الموجود بما  ةـالایجاب و السلب، و هذه الخاص

 .(33، ص الشفاء، الهیات) « هو موجود لعمومه فی کل موجود

ل انبعاث تخیلی من غیر أن یکون ذلک ان الوهم یحکم علی سبی»گوید:   می. چنان که 71

فان الوهم یحکم  ةالمرار ةـمحققا و هذا مثل ما یعرض للانسان من استقذارالعسل لمشابه

 سینا ابنآید   میچنان که از این عبارت بر«. بانه فی حکم ذلک و تتبع النفس ذلک الوهم
سل واینکه زرد ع ةگوید اگر کسی با مشاهد  میداند و   میخطا را در تطبیق و حکم 

رنگ است آن را به دلیل زردی به صفرا تشبیه کند و چون صفرا با تلخی همراه است 

را که بر آن منطبق است بر عسل نیز سرایت داده و بگوید عسل تلخ است، در   میحک
 .(712ص  کتاب النفس،) واقع دچار خطای تطبیق شده است

شوند،   میمغالطه واقع  أمنش در منطق تصریح شده است که عمده قضایایی که .71
 چرا که با قضایای صادق تشابه دارند و لذا منطق دانانی مثل خواجه  ،اند مشبهات
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، نصیرالدین طوسی)اند را نوعی از مشبهات دانسته  میوه های نصیر الدین طوسی، گزاره
 .(071ص  اساس الاقتباس،

 الشفاء، البرهان،« ج یقینیالبرهان قیاس مولف من یقینیات لانتا». چنانکه گوید: 73
به بحث از خواص  برهان شفابه طور تفصیلی در فصل دوم از کتاب  سینا ابن. 10ص

پردازد که بسیار   میند هستمعرفت یقینی  ةمقدمات براهین از آن جهت که تولید کنند
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